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صفحه ۸
چهارشنبه اول مرداد ۱۴۰۴
۲۷ محرم ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۱۲

 سجاد قیطاسی؛ کارشناس مسائل غرب آسیا
تحولات اخیر در جنوب ســوریه، به ویژه در اســتان ســویدا، نه 
فقــط از یک بحران داخلی در این کشــور حکایت دارد، بلکه بازتابی 
از سیاست های منطقه ای اســرائیل است که پس از ۷ اکتبر وارد فاز 
جدیدی شده اند. اجازه ورود محدود نیروهای امنیت داخلی سوریه به 
سویدا از سوی تل آویو ماهیت حکومت و محیط امنیتی سوریه رو به 
وضوح نمایان می کند ، اقدامات اســرائیل با ظاهر انسان دوستانه و در 
جهت حمایت از دروزی ها به صورت نمادین است اما در واقع بخشی 
از استراتژی جدیدی است که به نام »دفاع فرا مرزی« شناخته می شود. 
این سیاست، اساساً بر گسترش حضور و نفوذ امنیتی- نظامی اسرائیل 

در فراتر از مرزهایش بنا شده است.
در دل ایــن تحولات، اســرائیل در حال مهندســی ژئوپلیتیکی 
پیچیده ای در جنوب سوریه است؛ منطقه ای که از نظر قومی، مذهبی 
و جغرافیایی، بســتری مناسب برای اجرای سناریوهای تجزیه طلبانه 
به شــمار می رود. سویدا، که اکثریت جمعیت آن را دروزی ها تشکیل 
می دهند، به تازگی صحنه درگیری هایی میان نیروهای محلی و قبایل 
بدوی بوده است. اســرائیل با ادعای دفاع از »حقوق اقلیت دروزی«، 
نه تنها مداخلات نظامی خــود را توجیه می کند، بلکه زمینه  را برای 
تبدیل این منطقه به نقطه اتکایی جهت پیاده سازی »کریدور داوود« 
باز می گذارد؛ مسیری از بلندی های جولان تا شمال سوریه و کردستان 
سوریه که می تواند اسرائیل را به عمق استراتژیک جدیدی متصل کند. 
این کریدور، بخشی از رؤیای دیرینه اسرائیل تحت عنوان »نیل تا فرات« 
تعبیر می شود؛ ایده ای که در اسناد برخی جریان های صهیونیستی از 
دهه های گذشته مطرح بوده و بر گسترش نفوذ اسرائیل از رود نیل در 
مصر تا رود فرات در عراق تأکید دارد. اگرچه این شعار دیگر به صورت 
رسمی تکرار نمی شود، اما سیاست ها و تحرکات میدانی اسرائیل نشان 
می دهد که این رؤیا همچنان به  صورت نرم و خزنده پیگیری می شود. 
سوریه، به ویژه مناطق جنوبی و شمال شرقی آن، در این سناریو نقش 

حیاتی دارند.
نکته قابل تأمل این است که اسرائیل با بهره گیری از خلأ قدرت در 
سوریه، وضعیت نابسامان در مناطق کردی سوریه توانسته پروژه ای را 
پیاده کند که بر مبنای تجزیه، تضعیف و خودمختاری مناطق خاص 
تنظیم شده اســت. واگرایی های مذهبی، قومی و قبیله ای ابزاری در 
دست اسرائیل برای تثبیت نفوذ خود در عمق سوریه هستند. اسرائیل 
با حفظ رابطه غیررســمی و گاه صمیمانه با برخی از رهبران کرد در 
شــمال سوریه، و همزمان با نشــان دادن چهره ای حامی اقلیت های 
مذهبی چون دروزی ها در جنوب، خود را به عنوان بازیگری »بی طرف« 
و »مصلح« معرفی می کند، در حالی که به شکل خزنده در حال ساختن 
کمربند امنیتی حائل در امتداد مرزهای شــمالی فلسطین اشغالی تا 
مرزهای شــرقی سوریه اســت. نقش چهره هایی چون احمد شرع در 
مشروعیت بخشــی به این پروژه غیرقابل انکار است. شرع با حمایت از 
عادی سازی روابط با اسرائیل، بازگرداندن وسایل ایلی کوهن )جاسوس 
اسرائیلی( و حتی سخن گفتن از پیوستن سوریه به توافق ابراهیم، عملًا 
چراغ سبزی به اسرائیل داده است. از آن فراتر، چشم پوشی ضمنی بر 
ادعای سوریه بر بلندی های جولان، بخش دیگری از این پازل است که 

با سکوت تلخ بخشی از کشورهای منطقه همراه شده است.
در چنین شــرایطی، اسرائیل سیاست دفاع فرا مرزی را به عنوان 
یک دکترین امنیتی جدید انتخاب کرده که دیگر تنها به واکنش در 
برابر تهدیدات مستقیم بسنده نمی کند، بلکه فعالانه وارد میدان های 
جنگ نیابتی و عملیات های پیش گیرانه در عمق خاک کشورهای دیگر 
می شــود. این سیاست، در کنار سکوت و مماشات کشورهای عربی و 

ترکیه، به نظامی شدن بیشتر فضای خاورمیانه دامن زده است.
شــاید بتوان گفت که آنچه امروز در سوریه در حال وقوع است، 
نتیجه یک عقب نشینی بزرگ از اصول مقاومت و دفاع از تمامیت ارضی 
کشورهای عربی است. اســرائیل، با اتکا بر قدرت هوائی خود، ضعف 
کشورهای منطقه، و حمایت برخی بازیگران بین المللی، توانسته نقشه ای 
عملیاتی برای تجزیه سوریه، ایجاد کریدور نفوذی و حتی حذف موضوع 

جولان اشغالی برای همیشه از دستور کار سیاسی دمشق اجرا کند.
در نهایت، دفاع فرا مرزی اسرائیل یک چالش صرفاً سوری نیست، 
بلکه تهدیدی برای کل ساختار امنیتی و وحدت منطقه است. تا زمانی 
که کشورهای عربی و ترکیه به این روند بی تفاوت باقی بمانند یا صرفاً 
واکنش های نمادین نشان دهند، رؤیای اسرائیل برای تغییر مرزهای 
ژئوپلیتیکی منطقه به نفع خود، روز به روز به واقعیت نزدیک تر خواهد 
شــد. مهار این پروژه تنها با وحدت منطقه ای، بازگشــت به گفتمان 
مقاومت و پایان دادن به سیاست های تسلیم طلبانه ممکن خواهد بود.

در تحلیل ماجرای شــگرف حسینیه امام در شب 
عاشورا، ابعاد مختلفی را می توان در نظر آورد. اهمیت 
بافتار، موقعیت، تأثیرات داخلی و بین المللی تنها بخشی 
از لایه های در هم تنیده آن است. نوشتار حاضر سعی 
دارد به توجه رهبر بر مداحی » ای ایران« بپردازد. قول 
و فعــل، آن  هم وقتی از رهبری صادر می شــود که در 
اســتفاده از واژگان و حتی در تقســیم نگاه، مبتنی بر 
حکمت و ملاحظات بســیار اســت، پیام های آشکار و 
نهانی دارد که با تأمل در آن می توان به فهم عمیق تر و 
تبعیت مؤمنانه دست یافت. پیام آشکار این حضور همانا 
برهم زدن خط روایتی دشمن و تزریق آرامش در نهاد 
جامعه و پیام پنهانش، عمل بموقع بر ســر بزنگاه های 

حساس و پیچ های تاریخی است.
منظور از پیام، معنای قصد  شده ای است که در قول 
و فعل عامل پدیــد می آید. و با کنار هم قرار دادن آنها 
می توان به مجموعه ای از روش واره ها رسید که در یک 
چینش منطقی و مرتبط منجر به پدید آمدن ساختاری 
پویا و چند وجهی می شود که تمام ساحت های زیست 
انســانی و هســتی مرتبط با او را در برمی گیرد. به این 
ســاختار پویا می توان سیره یا مکتب گفت. قرآن کریم 
بــا ارجاع به وجود مبارک حضرت رســول)ص( تعبیر 
» اســوه« را به کار می برد. اســوه، همان ساختار پویای 
چند وجهیِ ســیره اســت که در نبی متبلور شده و از 
آنجا که ولیّ فقیه از نظر حقوقی هم  اعتبار نبی اســت، 

حسینیه امام خمینی)ره( و قدرت فرصت شناسی رهبری

چگونه رهبر انقلاب بار دیگر دوگانه  ملیت و مذهب را پایان دادند؟
هیوا بالانی

می تواند و می بایست اسوه باشد، پس در یک مهندسی 
عمیق عاقلانه- عاشــقانه، می توان به کشــف سیره یا 
مکتــب ولی فقیه نائــل گردید که در عیــن ارتباط و 
تنیدگی مضمونی، در هر یک از روش واره هایش بخشی 
از پرسش ها و چالش های اساسی اکنون و آینده انسان 

ایرانی را پاسخی جامع و مانع می دهد. 
با این رویکــرد در واکاوی قول و فعل امام  جامعه 
می توان به دو روش واره اشــاره کرد؛ واقعیت آرمانی و 

کنش مؤثر! 

دوگانه های آرمانی- واقعی موارد بسیاری را شامل 
می شود که هر کدام در برهه ای خود را نشان می دهند. 
دوگانه هایی نظیر تخصص- تعهد، سنت- مدرنیته، هنر 
متعهد- هنر برای هنر و در این ماجرا ملیت- اسلامیت. 
پرداختن به هر کدام از موارد فوق نیازمند بحثی جداگانه 
است اما در یک روند کلی، حل ریشه ای و همیشگی این 
بر ساخته ها با نگاهی به روش واره مقام معظم رهبری در 

ماجرای حسینیه قابل طرح است. 
اجرای تصنیف »ای ایران« در قالب مداحی، حاوی 
پیام توأمان آشــکار و پنهانی بود که با در هم آمیختن 
ملی گرایی و اسلام گرایی پیام آشکار وحدت حقیقی و از 
سر عقیده قلبی را به اذهان مخابره کرد. انصاف این است 
که »ایران« »خاک«، »منافع« و »تبار ایرانی« و هر آنچه 
ذیل عنوان ملیت می گنجد نه در زمان و شرایط حاضر و 
از سر مصلحت و تصنع بلکه عقیده قبلی و قلبی ولی فقیه 
بــوده و ضمن زدودن آلودگی های ملی گرایی خیالی و 
البته خطرناک، همواره از آن پاسداری نموده اند، چه در 

دوران زعامت و چه پیش از آن.
باید پرسید چند تن از فریادکنندگان شعار سخیف 
»نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران« در جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه فدای ایران شدند؟! اما ریشه این گرایش به القاء 
شرق شناسان و پژوهشگران بومی از تاریخ درازدامن ایران 
بر می گــردد کــه آن را در یک برش طولی به دو تاریخ 

مجزای تاریخ ملی و تاریخ اسلامی تقسیم کرده اند.

همچنانی که یک فرد انســانی، دارای پیکر و روح 
است، ملت نیز دارای پیکر و روح است. پیکر ملت، وطن 
اســت و روح او، نقطه کانونی فرهنگ آن ملت. منظور 
از نقطه کانونی، روح جمعی ملت و رأس هرمی اســت 
که تمام اضلاع فرهنگ و تمدن بر آن اســتوار اســت. 
اگرچه زبان مشترک، جغرافیای مشترک، تبار مشترک 
و ویژگی هایی از این دســت را عناصر تشــکیل دهنده 
ملت می دانند اما عیان اســت کــه فراتر و عمیق تر از 
اغلب ویژگی های گفته شــده درباره  ایران، آنچه اقوامی 

مختلف را با زبان ها، گویش ها و پوشش های متفاوت و 
جغرافیایی گونه گون و خرده فرهنگ های متنوع به عنوان 

ملت گرد هم آورده است، اسلام است.
نگــره ای که ایران را بدون اســلام تخیل می کند، 
اسلام را حذف و دانشمندان و هنرمندان و آثار و مفاخر 
ملی را باقی می گذارد، نمی داند که ساختمان باشکوهی 
که فردوســی و حافظ و مولانا بنا کرده اند بدون اسلام، 
فرو می ریزد بلکه اصلا وجود نخواهد داشــت. و شاید 
این، تفســیر کلام ســردار وطن حاج قاسم سلیمانی 

مراســم مذهبی و در مکانی کاملًا اعتقادی )حسینیه( 
باید دریافــت و جعل دروغین دوگانه ملی- مذهبی را 

از ذهن زدود.
اگر در تعریف کنش، قصدیت را لحاظ کنیم، اقوال 
و افعال طیف های مطرح شده در بالا در محدوده بحث 
این نوشتار، به همراه پیام های آشکار و نهانشان می توانند 
در تعریف و گسترش موضوعات مبتلابه اجتماع نقش 
مهمی داشته، باعث ایجاد، گسترش و تعمیق تعارض و 
یا عامل حل و رفع آن شوند اما گاهی کنش، هوشمندانه، 
در لحظه خود، با ابزار درســت و بهترین شکل ممکن 
صــورت می پذیرد که تأثیر آن گاه به صورت انفجاری و 
ماندگار خواهــد بود. به این نوع کنش اگر کنش مؤثر 
گفته شــود، فهم پیام نهفته در ماجرای حسینیه امام 
رضوان الله تعالی علیه آسان می گردد. ساخت چنین نوحه 
حماسی توسط حاج  محمود کریمی کنش هوشمندانه ای 
بود که با کنش مؤثر امام خامنه ای چنان برکاتی را به 
بــار آورد. درک اینکــه از یک عنصر فرهنگی همچون 
یــک مداحی چند دقیقه ای می تــوان چه بهره برداری 
عظیم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کرد، عناصر جبهه 
انقلاب را به آموختن یکی از مبانی مکتب شگرف رهبری 

وامی دارد. روش واره مقام معظم رهبری؛ کنش موثر! 
چنین کنش مؤثری می آموزد که در مقام و موقعیت 
جبهه انقلاب اسلامی، هر کنشی باید عناصر هوشمندانه 
و تأثیر و زمان شناسی را در خود داشته و تقویت کند. 

جبهه انقلاب اسلامی یعنی عناصری که خود را تحت این 
عنوان بازتعریف می کنند و فعال جهاد تبیین هستند، 
حول ولایت آقا گرد آمده و بر اساس ایمان عمیق و سلوک 
بسیجی گونه شهدا، درصدد جامعه پردازی و بنیان گذاری 

نوین تمدن اسلامی هستند.
در مقابل انبوه کنش های دشمنان مسلط به ابزارهای 
مختلف هنر و رسانه، افسران جنگ نرم که رسالت خود 
را » جهــاد تبیین« تعریف می کنند، در هر نوع کنش، 
می بایســت به شکل و قالب و نحوه عرضه و بستر پیام 

بــه طرز عمیق و دقیق توجه کننــد، آغاز به آموختن 
مبانی آن نمایند و کنش خود را ملزم به رعایت الزامات 
خلق و ارائه مؤثر بدانند. قطعاً کنش مؤثر تنها با رعایت 

مقتضیات آن شکل خواهد گرفت.
بازخوانــی مجموعه کنش های مؤثر امام خامنه ای 
در سه دهه گذشــته می تواند راهی فرا روی مجاهدان 
تبیین قرار دهد که ضمن نوســازی و نوآوری از بدعت 
و ابتذال و تکرار قالب های کهنه و کم اثر رهایی یافته و 
در یک مطالعه تشکیلاتی و دامنه دار منجر به طراحی 
روش شناســی اقدام با نگاه به ســیره ایشان و شهدای 
شــاخص، فهم جامعه شناسانه اسلامی از متن اجتماع 
ایرانی و ترســیم مختصات نقشه راه جبهه انقلاب در 
مســیر جهاد تبیین برای جامعه پردازی و تمدن سازی 
شود. از جمله مهم ترین الزامات در این موضوع، تجهیز 
افســران جنگ نرم به رســانه و هنر است. فهم هنر به 
عنوان نفخه ای الهی و پذیرش و آموختن بایســته های 
آن و تسلط بر ریز رسانه ها، مجاهد تبیین را مجهز نموده، 
دستشــان را در فضای داخلی و حتی جهانی اندیشه و 

سبک زندگی پر می نماید.
آیت الله خامنه ای استاد فرصت شناسی ها هستند. 
فرصت هایی که همچون ماجرای حسینیه فقط با فهم 
روشــن از امر واقعیت آرمانی و کنش موثرِ ناشی از آن 
قابل بهره برداری می شوند. از همین رو می توان از دلایل 
خوش بینی حضرتش به آینده ایران را غیر از اعتماد به 

وعده الهی طی ســه دهه کنش موثر، این دانست که 
با پدید آوردن جبهــه ای در تمامی عرصه های علمی، 
فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی، 
مجاهدان و روشنفکرانی را تربیت و سازماندهی کرده که 
ایران اســلامی را نه تنها به قله ها نزدیک کرده بلکه در 

فردایی روشن صحنه های جهانی را فتح نماید.
مجاهدانی که اسوه های ملی و سربازان آخرالزمانی 
حضرت سیدالشهداء)ع( هستند. همانان که می روند تا 

وارثان زمین گردند و پا در رکاب صاحبِ زمان!

قدس سره  باشد که فرمود؛ »ما ملت شهادتیم، ما ملت 
امام حسینیم.«

روش واره واقعیــت آرمانی، بر آن اســت تا ضمن 
بازتعریف آرمان و واقعیت، بی آنکه بخواهد به آشــتی 
تصنعی و مصلحتی بینشان دست بزند، در اصل وجود 
دوگانه تشــکیک کرده، بین آرمان و واقعیت اشتراک 
حقیقی برقرار کرده و از دل واقعیت مادیِ رو به حقایق 

الهی مسیر خود را پیش ببرد. سیره رهبر انقلاب همواره 
دوگانه ملیت و مذهب را پاسخ داده و ناکام گذاشته است. 
ماجرای حسینیه امام خمینی نیز برای همیشه به این 
دوگانه پایــان داد. اگر قبلًا برای برخی چنین تصوری 
وجود داشت که ملیت و ایرانیت و تاریخ کهن ایران در 
تقابل با اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار دارد، 
پس در چنین کنش شــگرفی، جدای از پیام سیاسی 
صریح و شــجاعانه اش، پیام روشن سینه  زدن و بغض 
کردن برای وطن را از مرجع تقلید و رهبری انقلاب در 

 دفاع فرا مرزی 
اسرائیل و بازتعریف ژئوپلیتیک سوریه 

در مسیر رؤیای نیل تا فرات

 نقطه  قوّت ایرانیان در همین ملّت بودن است
 ما یک ملّتیم؛ شاید بشود گفت که آن نقطه  قوّت ما در 
همین ملتّ بودن مان است. شما در خیلی از این کشورهای 
بزرگ یا کوچک منطقه  این پدیده را نمی بینید. »ملّت« به 
این معنی که یک بخشی از جامعه  انسانی در یک جا سکونت 
داشــته باشند، سرزمین داشته باشند و از جهت جمعیّت 
هم جمعیّت قابل توجّهی داشته باشند؛ یا اینکه آرمان های 
مشترک داشــته باشند، زبان مشترک داشته باشند، دین 
مشترک داشته باشــند. این مؤلفّه ها در ملّت ایران وجود 
دارد و از همه مهم تر این اســت که اگر بخواهیم به همان 
مؤلفّه  اوّل بپردازیم، می بینیم که این ملتّ هفت هزار سال 
در این سرزمین زندگی کرده اند! این، یک ظرفیّت ها و یک 
ویژگی هایی به این  ملّت داده، مضافاً این که این هفت هزار 

سال زندگی یک زندگی آرامی نبوده است.
این منطقه، از لحاظ ژئوپلیتیک و از جهت راهبردی، منطقه  
بسیار مهمّی است. ما در قلب زمین واقع شده ایم و بسیاری از 
تحوّلات بزرگ دنیا و اساساً شکل گیری تمدّن ها در این منطقه 
رخ داده که کشــور ما یکی از نقاط کانونی شکل گیری تمدّن 
بشری است. اوّلین نشانه های زندگی تمدّنی بشر در این منطقه 
شکل گرفته و ایرانی ها در ساختن آن نقش اساسی و جدّی دارند.
همچنین، این کشور نقشی اساسی در ساختن فرهنگ 
این منطقه دارد. الان اغلب اندیشمندان کشورهای منطقه- 
از ترکیه که تکیه بر سابقه  امپراتوری عثمانی دارد تا بسیاری 
از کشورهای دیگر که برخی از جهت قدمت سابقه ندارند، 
برخی هم ســابقه دارند- همه اعتراف دارند که ایرانی ها از 
همه جهت جزو ســازندگان این منطقه هستند؛ از جهت 
فرهنگ و ساختار سیاسی و زبان و فرهنگ غذایی و سبک 
زندگی و... شما می بینید که الان اندیشمندان ترک اعتراف 
می کنند و می گویند که ما اساســاً اســلام را از ایرانی ها 
گرفتیم؛ پذیرش اســلام نه تنها خود ایرانی ها را وارد یک 
مرحله  جدید کرد، بلکه ســایر ملــل را هم ارتقا داد. زبان 
فارســی زبانی است که در سراسر این منطقه رواج داشت؛ 
در بعضی از مناطق زبان اوّل است، در بعضی از مناطق زبان 
دوّم اســت و این با تمام زوایای زندگی مردم این منطقه- 
مخصوصاً کشورهایی که با ما همسایگی نزدیک دارند و در 
دوره هایی بخشی از ایران محسوب می شدند- مرتبط است.
ببینید! این ملتّ بودن، قدمت حضور ما در این منطقه 
و نقش آفرینی ما در ساختن این منطقه و دست وپنجه نرم 
کردن با حوادثی که ملّت ایران در این چند هزار سال با آن 
روبه رو بوده، باعث شد که به این اصل مهم پی ببرد که اگر 
پای سرزمین و آرمان های خودش ناَیستد، توسّط دشمنانش 
در این منطقه  مهم و حسّاس از بین خواهد رفت. بنابراین، 
ما در مقاطع مختلف می بینیم که وقتی ایران مورد هجوم 
قرار می گیرد، مردم ما پای دفاع از کشورشــان می ایستند 
و صحنه را خالی نمی کنند؛ حتّی مواردی داریم- که حالا 
من بعداً که بخواهم مثال بزنم، خدمتتان عرض می کنم- که 
حاکمیّت ها در این تقابل کم می آورند، ولی ملّت همچنان 

می ایستد و ایستادگی می کند.
از جهت فرهنگی، ما ایرانی ها حتّی از قبل از اسلام یک 
آرمان مشترک حول توحید داشتیم و آن آرمان مشترک 
ما یعنــی عدالت بود؛ به همین جهت، ایرانی ها همواره به 
دنبال عدالت بودند و سعی داشتند به این گوهر دسترسی 
پیدا کنند. اینکه ایرانی ها اسلام را با آغوش باز پذیرفتند، 
یکی از دلایلش همــان ندای عدالت بخش و عدالت آفرین 
اسلام بود که ایرانی ها به آن پاسخ دادند و به سلام اسلام 

پاسخ مثبت دادند.
ایــن علاقه  به وحدانیّت و توحیــد و اخلاق گرایی که 
در تاریخ ایران ســراغ داریم، باعث شــد که ما شاهد یک 
دوره  شــکوفایی از جهت جهان داری در کشــورمان و در 
این سرزمین باشیم. ملتّ ایران ملّتی است که خودش در 
دوره هایی جهان داری کرده؛ یعنی حدّاقل یکی از قدرت های 
بزرگ جهانی بوده اســت. این ملّت از جهت درک و فهم 
بایســته های حفظ و نگهداری سرزمین خودش و حفظ و 
نگهداری تمامیّت وجودی خــودش، با ملّت هایی که این 
ســابقه را ندارند بســیار تفاوت دارد. واقعاً تراز ملّت ایران 
در صیانت از ســرزمین خودشــان، در صیانت از باورهای 
خودشان، در رشد و ارتقای باورهای خودشان، در بین ملل 

جهان بی نظیر است.
بحث مــن مربوط به قبل از اســلام اســت، امّا بعداً 
وارد دوران اســلامی هم می شویم؛ مثلًا دوره  صفویهّ یک 
مقطع درخشان در سیر تاریخی ملّت ایران است. ما ملتّ 
کارآزموده ای هســتیم و در منطقه ای زندگی می کنیم که 
در قلب زمین واقع شده و از قدیم، قدرت های بزرگ به این 
سرزمین طمع داشته اند. دو هزار سال است که هیچ نسلی از 
ایرانی ها نبوده که یکی دو جنگ را یا مستقیم یا غیر مستقیم 
تجربه نکرده باشــد. این را هم بــه آن ظرفیّت تمدّنی و 

علت ایستادگی تاریخی ملت ایران 
پیوند »ایران« و »تشیّع« است

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا در سومین پیام 
تلویزیونی در پی تهاجم رژیم صهیونی با تبریک به ملّت بزرگ ایران برای پیروزی در این نبرد 
تأکید کردند: رژیم صهیونی با آن همه هیاهو، با آن همه ادّعا، در زیر ضربات جمهوری اســلامی 
تقریباً از پا درآمد و له شــد. فکر اینکه چنین ضرباتی از سوی جمهوری اسلامی ممکن است بر 
رژیم وارد بشود، در ذهن آنها و مخیّله  آنها خطور نمی کرد و اتفّاق افتاد. خدا را سپاس می گزاریم 
که به نیروهای مسلّح ما کمک کرد، توانستند از دفاع چندلایه  پیشرفته  آنها عبور کنند و بسیاری 
از مناطق شهری و نظامی آنها را زیر فشار موشک های خودشان و با تهاجم قویّ سلاح پیشرفته  

خودشان با خاک یکسان کنند! این یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی است.
 )KHAMENEI.IR( اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر  آثار  نشر  و  حفظ  رسانه دفتر  منظور  همین   به 
در گفت و گوی تفصیلی با موسی حقانی، رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، به بررسی کنش 

تاریخی ایرانیان در برابر بحران ها پرداخته است.

تاب آوری اضافه کنید. وقتی در منطقه ای زندگی می کنید 
که هم از جهت جغرافیایی نقاط قوّت دارد و هم نقاط ضعفی 
مثل کم آبی تاریخی و تهدیدهای نظامی وجود دارد، پدران 
ما و گذشتگان ما در مقابله با این پدیده ها- چه طبیعی و 
چه ناشی از جنگ ها و توسعه طلبی های قدرت های بزرگ 
در مقاطع مختلف- درطی سال ها کارآزموده شده اند؛ در این 
صورت، ملّت ایران به طور طبیعی وقتی با پدیده ای مانند 
جنگ و هجوم به کشــورش مواجه می شود، دست وپایش 
را گــم نمی کند؛ ضمن اینکه می داند قدرت هایی در طول 
تاریخ به این سرزمین طمع داشته اند و اگر ذرّه ای سستی 

می کرد، این سرزمین از دست می رفت.
با ورود اســلام به ایران، ایرانی ها در برابر ســپاهیان 
مسلمان بر اساس شکســت نظامی تسلیم نشدند؛ از نظر 
قــدرت و برتری مادّی هم هیچ توازنی بین قدرت ایران و 
اعراب مســلمانی که به ایران حمله کردند وجود نداشت. 
ایرانی ها قلباً اســلام را پذیرفتنــد. در آن دوران که عصر 
انحطاط ساســانیان بود، مردم ایران منتظر تحوّل بودند؛ 
امّا در این تحوّل، انســجام خودشان را حفظ کردند و تمام 
ظرفیّت های تمدّنی خود را در خدمت اسلام قرار دادند که 

باعث شکل گیری تمدّن اسلامی شد.
پس این ملتّ نه تنها دست وپایش را گم نکرد، بلکه اغلب 
مردم انتخاب کردند و ظرفیّت های خود را در اختیار دین 
جدیدی گذاشــتند که خواسته های آن ها از جمله توحید 
و عدالــت را بیان می کرد. وقتی هم با کج روی هایی مانند 
خلفای اموی و عبّاسی مواجه شدند، ایرانی ها به اصیل ترین 
لایه  اســلام یعنی مکتب اهل بیت و مذهب تشــیّع رجوع 
کردند. به همین دلیل، تشــیّع در ایران ریشــه دواند و از 
بعد ورود اســلام به ایران، یکی از مؤلفّه هایی که به هویتّ 
ملیّ و هویتّ تاریخی ما اضافه شــد، اســلام و در گام بعد 
تشــیّع بود. این آرمان مشترک، به ویژه بعد از شکل گیری 
دولت صفوی که استقلال ایران را دوباره اعاده کرد، باعث 
شــد ایران به عنوان یک واحد سیاسی احیا و ظرفیّت های 
تمدّنی اش به سرعت بازسازی شود. بنابراین، ما در طول چند 
هزار سال سابقه  تاریخی، شاهد تداوم تاریخی ملت ایران و 
عناصر هویتی آن هستیم. تداومی که گسستی ندارد. این 
تداوم، ملّت را ســرپا نگه داشته است و هر گاه با پدیده ای 
جدید مانند اســلام مواجه شده، تلاش کرده آن ظرفیّت 
تمدّنــی خود را با ظرفیّت جدیــد انطباق دهد و ظرفیت 
جدیدی مانند تمدّن اسلامی را شکل دهد. تمدّن اسلامی 
بدون ایران و ایرانی و ســابقه  تمدّنی آن شکل نمی گرفت، 
چون در سرزمین های اعراب چنین ظرفیّتی وجود نداشت.

از بعــد صفویهّ، اتفّاق مهمّــی رخ داد که دلیل اصلی 
تاب آوری و ایستادگی ایران در پانصد سال اخیر است: اتحّاد 
دیانت و سیاســت در قالب اتحّاد ایرانیّت و تشیّع. با روی 
 کارآمدن صفویه و رســمیت یافتن تشیّع در ایران رابطه ای 
بین ایرانیّت - یعنی سرزمینی که در آن زندگی می کنیم- با 
آن ظرفیّت تمدّنی و تشیّع که از قرون دوّم و سوّم در ایران 
ریشه دوانده بود شکل گرفت. در دولت صفوی، این رابطه 
به تحوّل جدیدی درمســیر تکامل هویتّ ملیّ منجر شد؛ 
همان طور که گفتم، ایرانی ها به اصیل ترین لایه  اسلام، یعنی 
رکن »عدالت« و »ولایت«، رجوع کردند؛ »ولایت« به معنای 
پذیرش سرپرستی معصوم یا کسی که از سوی معصوم اذن 
دارد. این تحوّل جدّی در ایران به وجود آمد و تداوم تاریخی 

ملّت را در قالب اتحّاد دیانت و سیاست و احیای هویتّ ملیّ 
ایران تثبیت کرد. لذا رابطه ای ایجاد شد که ما از آن به  عنوان 
رابطه  »ظرف و مظروف« یاد می کنیم؛ ایران شــد ظرف، و 
مظروف آن شد تشیّع. رابطه ناگسستنی ظرف و مظروف یا 
ایران و تشــیّع در طول چند قرن به قدری درهم تنیده شد 
که آسیب واردشــدن به هرکدام از این ظرفیت ها منجربه 
نابودی دیگری می شــد. این تداوم ارتباط تشیّع و ایرانیت 
درطی چند قرن باعث شد که غیر ایرانیان، نام ایران و رسم 
تشیّع را مترادف یک دیگر دانسته و به  واسطه اکثریت شیعه 
و رسمیت مذهب تشیّع در ایران نام ایران مترادف با تشیّع 

و عنوان شیعه مترادف با ایران و ایرانی شود.
باید یادآوری کنم که قبل از ظهور صفویهّ، کشور ایران 
در آســتانه  فروپاشی بود و شرایط ملوک الطّوایفی و تعدّد 

مذاهب در کشور باعث شده بود هر بخشی تحت نفوذ یکی از 
این گروه ها باشد. اگر قراقویونلوها شیعه بودند، آق قویونلوها 
اهل سنّت محسوب می شدند؛ همچنین، آل جلایر، آل مظفّر 
و طوایفی مانند این ها. بنابراین، می شــود گفت که ایران 
بین آل های مختلف تقسیم شده بود. اگر آن تحوّل صورت 
نمی گرفت و هوش تمدّنی ایرانی ها وارد عمل نمی شــد تا 
این چندپارگی و شرایط ملوک الطّوایفی را به انسجام ملیّ 
و ســرزمینی تبدیل کند، امروز نمی توانستیم شاهد ایران 

یکپارچه ای باشیم که داریم در آن زندگی می کنیم.
  ایرانی ها فهمیدند که اگر ایران تضعیف شود 

تشیّع و اسلام هم تضعیف خواهد شد
ایــن رابطه  ظرف و مظروف که در ایران بین ملّیّت ما 
و تشــیّع شکل گرفته، رمز ماندگاری ایران در پانصد سال 

اخیر و به ویژه در دویست سال اخیر است. علی رغم اینکه 
شاهد حاکمیّت هایی بودیم که یا توان ایستادگی در برابر 
بیگانگان را نداشــتند یا مثل پهلوی ها اساساً دست نشانده  
آن ها بودند، امّا مردم در دفاع از کشور و ایستادگی در برابر 
تهاجمات مختلف- که فقــط نظامی نبود بلکه فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی هم بود- مقاومت کردند. این مقاومت 
بــه پیوند ایرانیّت و تشــیّع و آن رابطــه  ظرف و مظروف 
برمی گردد. ایرانی ها فهمیدند که اگر ایران تضعیف شــود، 
تشیّع و اســلام هم تضعیف خواهد شد. ما این را فقط از 
منظر فرقه ای و مذهبی نگاه نمی کنیم، بلکه بخشی از جهان 
اسلام هستیم و رسالت خودمان می دانیم که از آموزه هایی 
که ازســوی خداوند، پیامبرگرامی وائمّه  معصومین برای 
هرمسلمانی تکلیف آوراســت، از سرزمین های اسلامی و 
مستضعفان حمایت کنیم و در مقابل ظلم دشمنان اسلام 
باِیستیم. این موضوع فراتر از مؤلفّه های صرفاً مذهبی است.
اگر این آموزه های دینی و فرهنگ متعالی اســلامی- 
ایرانی گسترش یابد، در دیگر نقاط جهان هم می توان شاهد 
چنین همراهی هایی بود. مثلاً در هند، عشق به سیّدالشّهداء 
و اهل بیت حتّی در بین غیر مسلمانان و هندوها هم به صورت 
بارزی دیده می شود. این نشانه  پختگی تمدّنی ای است که از 
ایران به آسیا، آفریقا و بخشی از اروپا منتقل شده و ان شاءالله 
این پیوند بتواند مرزهای غیر واقعی را بردارد و رشد و تعالی 

انسانی را در جهان به ارمغان آورد.
در دوره صفوی، با همین آموزه ها توانستیم از ایران 
دفاع کنیم. دشمنان ما هم به اهمیت این ارتباط ظرف 
و مظروف واقف بودند به همین جهت سلطان عثمانی 
در جنگ با صفوی ها برای پایان نزاع دو شرط گذاشت: 
اوّل کنار گذاشــتن نام ایران و دوّم کنار گذاشتن رسم 
تشیّع! امّا ایرانی ها نه اسم ایران را کنار گذاشتند، نه رسم 
تشــیّع را؛ و با گذشت زمان، این ارتباط بین نام ایران 
و تشــیّع عمیق تر شد. هر حکومتی در چند قرن اخیر 
این رابطه را  فهمید و تقویت کرد، هم ایران را پایدارتر 
می کردند و هم خودشــان را؛ امّا هر حکومتی که این 
پیونــد را درک نکرد، هم به ایران لطمه زد و هم خود 

چندان پایدار نماند. 
مثلًا نادرشاه افشار در ابتدا توانست انسجامی ایجاد 
کند و بخش هایی از ســرزمین از دست رفته را بازپس 
گیرد، امّا در ادامه به تشیّع و عشق به اهل بیت بی توجّهی 
کرد و تشیّع را از رسمیّت انداخت؛ همین اشتباه باعث 
شد که پایه های مشروعیّت او فرو بریزد و پس از کشته 
شدنش، حکومت افشاریهّ نتوانست پایدار بماند. همین 
خطاها را رضاشــاه و پهلوی ها هم تکرار کردند؛ آن ها 
بــه دروغ ادعا می کردند با تأکید صرف بر ملّی گرایی و 
کنار گذاشــتن این پیوند می توانند قدرت ایران را احیا 
کنند، در حالی که این تصوّر اشتباه بود و آنها در پشت 
پرده باســتان گرایی در صدد ریشه کن کردن اسلام در 

ایران بودند.
 این مؤلّفه های شیعی توانست به نادرشاه این قدرت را بدهد 

که ایران را پس بگیرد
با توجّه به سابقه  تمدّنی و ظرفیت آموزه های مکتب 
اهل بیت و تجربه  دوران صفــوی و دوران پس از انقلاب 
اسلامی می توان نتیجه گرفت قدرت ایران فقط با تداوم 
و تقویت پیوند بین ایرانیّت و تشیّع احیا می شود و ایران 
می تواند به ســمت ایجاد تمدّن نوین اســلامی حرکت 
کند. بازگشــت به دوران قبل از اســلام، بدون توجّه به 
تجربه  گران بهای بعد از اســلام که متعلقّ به مردم ایران 
اســت- همان طور که تجربه  قبل از اسلام هم متعلقّ به 
این ملتّ متمدّن است- امکان پذیر نیست و این ها از هم 
جداشدنی نیســتند. منتها متأسّفانه جریان باستان گرا و 
جریان نژادپرست که در دوره  قاجار شکل گرفت و توسّط 
روشنفکران ضدّ دینی آن دوره گسترش یافت و در دوره  
پهلوی در قالب یک حکومت ادامه پیدا کرد، این ظرفیّت 
را کامــلًا نادیده گرفت؛ یعنی این ها تلاش کردند هزار و 
دویســت، سیصد سال ظرفیّتی را که اسلام به این کشور 
داده و مردم ما با تمام تار و پودشان به آن پیوند خورده اند، 
از این ملّت سلب و به جای آن به یک باستان گرایی موهوم 
و تقطیع شــده ای از هفت هزار سال سابقه  تمدّنی ایران 
تمسّــک کنند تا بتوانند اساســاً پایه ای برای مشروعیّت 
خودشــان ایجاد بکنند! خب، این هم در دوره  پهلوی با 

شکست مواجه شد.
بعد از ســقوط اصفهان در دوره  صفــوی، آن چیزی 
که ایران را نگه داشــت- چون کشــور ســقوط کرده بود 
دیگر- همین مؤلفّه های شــیعی بود که عرض کردم. این 
مؤلفّه های شیعی توانست به نادرشاه این قدرت را بدهد که 
ایران را پس بگیرد؛ یعنی بخش هایی که از سوی عثمانی ها 

و روس ها اشغال شده بود.


